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داغ شهادت همزمان فرزند خردسال و همسر، جانکاه و جان‌سوز 

است اما وقتی به او تسلیت می گویم و برایش طلب صبر می‌کنم، 

با صدایی که صلابتش توجهم را جلب می‌کند، می‌گوید: »این‌ها 

فرزندان ایران بودند و این داغ برای همه اســت. برای شماست. 

بچه‌هــای ما بچه‌هــای همــه ایــران بودنــد. سپاســگزارم از ابراز 

همدردی‌تان«. بعدش هم خــودش را این‌طــور معرفی می‌کند: 

»فرامرز پگاه هســتم، پدر شــهید آدرینا پگاه و همســر شــهید 

مهندس فریده جهانگیری«.

محدثـه فلاحـت، صبـح خونین‌تریـن روز مینـاب را بـا صـدای 

مهیـب انفجـار آغـاز کـرد و بـا در آغـوش کشـیدن پیکرهـای 

پاره‌پـاره کـودکان معصومـش امیـن و مهدیـه بـه پایـان رسـاند. از 

آن روز، تقویـم زندگـی ایـن مـادر داغـدار هـر روز فقط یـک تاریخ 

را نشـان می‌دهـد: شـنبه، 9 اسـفند 1404. مـادر باصلابتـی کـه 

سـخنان تاثیرگـذار او در روز تشـییع کـودکان شـهید مینابـی، 

بین‌المللـی شـد و روایـت جانسـوز ایـن مـادر از روز حادثـه، در 

نشسـت اضطراری سـازمان ملـل به گـوش همـه جهانیان رسـید. 

روایـت غم‌بـار آخریـن لحظه‌هـای مـادر مینابـی در کنـار فرزندان 

شـهیدش را بـا زبـان خـودش مـرور می‌کنیـم.

مجید حسین‌زاده|    روزنامه‌نگار

فائزه مهاجر|    روزنامه نگار
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هر شب با بغل‌کردن توپ بسکتبال دخترم می‌خوابم
 »فرامرز پگاه« که همسر و دختر کلاس اولی‌اش در جنایت مدرسه میناب به شهادت رسیدند

 از خاطراتش با آن‌ها می‌گوید

 تقویمی که فقط یک صفحه دارد
شنبه نهم اسفند روزی بود که ما جگرگوشــه‌هایمان را از دست دادیم. یک 

روز بسیار غم انگیز، تلخ و به شدت وحشتناک بود. تمام ذهن من در همان 

روز متوقف شــده و نمی‌توانم ‌از خاطرات ‌و صحنه‌های آن روز بیرون بیایم. 

همه فکرم در آن شنبه تلخ و خونین متمرکز است. حتی به یک دقیقه بعد هم 

نمی‌توانم فکر کنم. هر چند جسم ما مادرها زنده است اما قلب‌های‌مان با 

فرزندان نازنین‌مان پر کشید و رفت. 

دخترم بدون سحری روزه گرفت و شهید شد
به یاد دارم که از شب قبل از حادثه حالم دگرگون بود. 

نه حرف می‌زدم و نه می‌خندیــدم. مثل این‌که یک 

غم بزرگ آمده بود و روی دلم نشسته بود .آن شب 

به خانه خواهرم رفتیــم. آن جا خواهــرم هر کاری 

می‌کرد که من حرف بزنم یا بخندم، به او گفتم این 

کارها بی‌فایده است، فقط یک چیز می‌تواند حالم را 

خوب کند؛ بروم پیش امام رضا)ع( و یک دل سیر با امام 

رئوف درددل کنم. مهدیه دختر شــهیدم گفت: »می خوای 

زنگ بزنم امام رضا باهاش حــرف بزنی؟« گفتم: »من باید حضوری 

برم یه دل سیر گریه کنم«. دخترم یک شماره در تلفن همراهش ذخیره کرده 

بود و همیشه زنگ می‌زد با امام رضا)ع( حرف می‌زد، همیشه بچه‌ها را صدا 

می‌کرد و می‌گفت بیایید با امام رضا)ع( حرف بزنید. عکس مخاطب را هم 

عکس ضریح که از سال قبل گرفته بودم، گذاشته بود. 

ســاعت حدود 2:30 بامداد برگشــتیم خانه. لباس‌های خــودش، امین و 

یاسین را اتو کرد، گذاشت روی رخت آویز. گفت: مامانی من می‌روم بخوابم، 

صبح من را برای نماز بیدار کن. آن شب سحری نخورد و بدون سحری روزه 

گرفت. امین هم آمــد من را بغل کرد و بوســید. کیفش را جمع 

کرد. گفتم: »ناخن هاتو کوتاه کردی؟« دســتش را جلو 

آورد، دیــدم ناخن‌هاش خیلی نامنظم کوتاه شــده. 

گفتم: »با دنــدون گرفتی؟« گفت نه بــا ناخنگیر 

کوتاه کــردم ولی خیلــی نامنظم بودنــد. امین 

مثل همیشه گفت: »شب بخیر مامانی خوابای 

خوب ببینی«.

روایت روز حادثه
وقتی بیدار شدم ســاعت 6:28 بود. بچه‌ها را بیدار 

کردم. امین لباسش را پوشــید و گفت سردم است. یک 

لباس دیگر روی لباس ورزشی تنش کردم، موهایش را شانه زدم، 

بوسیدمش، بغلش کردم و راهی شــد. فرزند کوچکم بیدار شد، رفتم پیش 

شهدای ما سند رسوایی دشمن هستند 
 گفت وگو با محدثه فلاحت، مادر 2 کودک شهید مینابی که روایت تاثیرگذارش

 از جنایت دشمن در سازمان ملل، جهانی شد

او و کم‌کم خوابم برد تا با صدای انفجار از خواب پریدم. 

ســاختمان طوری می‌لرزیــد که فکر کــردم زلزله 

است و من الان زیر آوار می‌مانم. آن‌قدر لرزش 

خانه شدید بود که نتوانستم تلفن همراهم را 

پیدا کنم تا لرزش تمام شد. رفتم پای پنجره 

و دیــدم بچه‌هــای مدرســه‌ای کــه روبه‌روی 

خانه ما بــود، آمده‌اند بیرون. همســایه طبقه 

پایین هم سرویس بچه‌ها بود و هم بچه خودش 

همکلاســی امین بود. صدای خانمش را شــنیدم 

که داشــت داد می‌زد. گفتم: »چی‌شــده؟ گفت: مدرسه 

رو زدند.« چادرم را پوشــیدم، بچه را ‌بغل کردم و رفتم به ســمت 

مدرسه. در مسیر ماشین وانتی را دیدم که پیکر همه دختران را 

روی هم ریخته بودند پشت آن. من هنوز امید داشتم که بچه‌هایم 

زنده باشند. وقتی رسیدم ‌و مدرسه را دیدم، فهمیدم که بچه‌هایم 

شهید شدند. حق بچه‌های ما موشــک نبود. کودکان ما نظامی 

نبودند، هیچ سلاح جنگی نداشتند، اصلا نمی‌فهمیدند جنگ 

یعنی چه! آن‌ها همه دغدغه‌شان درس‌و‌مشق بود. فرزندان من 

عاشق اهل بیت بودند. عاشــق این‌که کی تابســتان می‌شود تا 

برویم مشهد، زیارت امام رضا)ع(. آن‌ها هر سال زائر امام رضا)ع( 

بودند. می‌گفتند: »مامانی تو رو خدا امسال ما رو ببر پیاده‌روی 

کربلا« با این‌که یک بار رفته بودند و در هوای گرم و سوزان اذیت 

شده بودند، باز هم اشتیاق داشتند و می‌خواستند بروند.

آن سخنرانی تاثیرگذار
آن روزی که من سخنرانی 

کــردم حالــم اصــا خوب 

نبــود و نمی‌دانســتم کــه 

چــه بایــد بگویــم. وقتــی 

تریبــون،  پشــت  رفتــم 

مثل این بــود کــه همه آن 

حرف‌هــا را از قبــل حفظ 

شده باشم. بدون آمادگی 

قبلــی صحبــت کــردم و 

وقتی پایین آمدم از خودم 

پرســیدم من چه می‌گفتم؟ حتی یک درصد هم فکر نمی‌کردم 

کــه صحبت‌هــای مــن از شــبکه‌های تلویزیونی در حــال پخش 

اســت و همه مــردم دنیا قرار اســت حرف‌هــای من را بشــنوند. 

خوشحالم که این سخنان به زبانم آمد و گفتم تا دشمن بداند که 

ما جان می‌دهیم اما خاک نمی‌دهیم. بعدها فهمیدم سخنرانی 

من در شــبکه‌های بین‌المللی پخش شــده و به گــوش  ترامپ و 

نتانیاهوی جنایتکار  رســیده اســت. بــا شــهادت دانش‌آموزان 

مدرســه شــجره طیبه، دنیــا بیــدار شــد و همه به 

جنایتکار بودن آمریکا و اسرائیل خبیث پی 

بردند. همان‌هایی که شــک و شــبهه‌ای 

هم داشــتند فهمیدند که حــق با رهبر 

شهیدمان بود که می‌فرمود: »من هرگز 

با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنم.«

ارزشمندترین دارایی ما فدای وطن
همه دشــمنان ایران، اســام و ایــن ‌انقلاب 

بدانند کــه باارزش‌ترین دارایی هر مــادر فرزندان 

او هســتند و ما مادران مینابی بــاارزش تریــن دارایی‌های خود 

را در راه وطن، در راه اســام و در راه خدا داده‌ایم و از همه شــما 

مردم عزیــز ایران می‌خواهیــم که با حضور خــود در صحنه‌های 

میدانی، خیابان‌ها را خالی نکنید تا دشــمن خیــال خام نکند. 

بچه‌های ما ســند مظلومیت اســام، ســند مظلومیت انقلاب و 

از همه مهم‌تر ســند رســواییدو اهریمن یعنی ترامــپ و نتانیاهو 

اســت ‌که بزرگ‌ترین جنایت تاریخ را مرتکب شــدند، هســتند. 

این بود کمک‌هایی کــه بعضی از وطن‌فروشــان خائن از ترامپ 

می‌خواســتند! موشــک به جان کودکان بی‌گنــاه؟ فرزندان ما 

شهید شدند تا راه ظهور هموار شود. این کودکان معصوم بی‌گناه 

با زبان روزه و در مــاه مهمانی خدا بــه مهمانی خــدا رفتند. این 

کودکان، همان دهه نودی‌هایی بودند که ســرود معروف سلام 

فرمانده آن‌ها را معرفی کرده بود که می‌گفت: »ســید علی دهه 

نودی‌هاشو فراخوانده« روحشان شاد. یادشان جاودان.

 

وقتی رسیدم، مدرسه پودر شده بود
این پدر و همسر شهید درباره روز جنایت آمریکایی صهیونی در مدرسه 

میناب می‌گوید: »در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ در شهر میناب و در مدرسه 

شــجره طیبه که در یک منطقه مســکونی بود، یک جنایت بزرگ علیه 

بشریت اتفاق افتاد. من خودم هم معلم و از فرهنگیان این شهرستان 

هستم و آن لحظه در حین خدمت بودم. خبر به ما رسید و من بلافاصله 

بعد از ۱۰ دقیقه خودم را به آن مدرسه رساندم. ما قبل از این کربلا را 

در روایت‌ها شــنیده بودیم اما آن روز کربلا را از نزدیک دیدیم. میناب 

کربلای ایران شد. در همان لحظات اول، بدن‌های پاره پاره کودکان، 

لباس‌های سوخته، میز و نیمکت‌های سوخته و شکسته را در مدرسه 

میناب دیدم. وقتی من رسیدم، مدرسه پودر شده بود. این مدرسه یک 

راه پله‌ای داشت که من وقتی صبح‌ها دخترم را بدرقه می‌کردم، چون 

دخترها بابایی هستند، معمولًا با بوسه او را راهی کلاس می‌کردم. آن 

لحظه که من رسیدم، نه مدرسه‌ای بود و نه راه پله‌ای«.

بعد از 48 ساعت پیکر خانمم پیدا شد

او درباره شــهادت خانمش می‌گوید: »بعد از دیدن وضعیت مدرسه، 

از شدت غم و اندوه لباس‌هایی را که تنم بود،پاره کردم. دست خودم 

نبــود. دویدم به ســمت محــل کار خانمم کــه نزدیک مدرســه بود، او 

کارمند جهاد کشاورزی بود. دیدم در اتاق خانمم قفل است. متوجه 

شدم رفته دنبال دخترم و خانمم هم زیر آوار هست. بعد از ۴۸ ساعت 

پیکر مطهر خانمم را از بیمارســتان با کمک عکس‌هایی که از شــهدا 

گرفته بودند، پیدا کردم. دو روز طول کشید تا کارهای تدفین خانمم 

را انجام دادم که خبر دادند دخترم در بیمارســتان شهید شده است. 

بلافاصله دخترم را هم تشییع کردم«.

دشمن با این جنایت، آینده را نشانه گرفت اما ...
از او دربــاره صلابتــی کــه بعــد از 40 روز در صدایــش بــا تحمل این 

غم بزرگ وجود دارد، می‌پرســم کــه می‌گوید: »از همیــن جا به همه 

آزادی‌خواهان دنیــا اعلام می‌کنم که مدرســه جایی اســت که معلم 

روح انســانیت را تعلیم می‌دهد و حمله به مدرســه، حمله به روشــنی 

اســت. دشــمن صهیونــی آمریکایــی از میــز و نیمکت‌هــای مدارس 

ایــران می‌ترســید. او آینده را نشــانه گرفت ولــی این را بدانــد در دل 

همین خرابه‌های این مدرســه ما پدران شهدا فانوســی خواهیم شد 

که راه مقاومــت را روشــن خواهیم کرد. ما همیشــه امام شــهیدمان 

امام‌حسین)ع( را الگو قرار دادیم. ما شیعه هستیم و با نهضت حسینی 

بزرگ شــدیم و همان‌طور که امام حســین)ع( خانــواده‌اش را در روز 

عاشورا و خودش را در راه اسلام فدا کرد، ما هم خودمان را در این راه 

فدا خواهیم کرد. اسلام غریب است. ما تا آخرین قطره خون‌مان به پای 

ایران و انقلاب خواهیم ایستاد«.

ترامپ و نتانیاهو، چه آزادی برای دختر من آوردید؟
او در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به ترامپ و نتانیاهو و وعده‌های 

می‌گویــد:  آن‌هــا  پــوچ 

»آزادی را کــه آن‌ها وعده 

دادند همه با چشــم‌های 

خودمــان دیدیــم. آزادی 

آن‌ها بــه نحــوی بــود که 

ما بــا بدن‌هــای تکــه پاره 

دختران هفت ســاله‌مان 

روبه‌رو شــدیم. دختر من 

هفت سالش بود. از آن‌ها 

می‌پرســم که شــما چه آزادی بــرای دختر مــن آوردیــد؟ در کیف 

دختر من چه چیزی بود؟ در کیف دختر من تهدیدی علیه بشریت 

نبود. در کیف دختر من یک مشــت مداد بود، چندتا دفتر بود، یک 

مشــت خودکار بود برای ترســیم ایران و انقلاب‌مان. آن‌ها کیف و 

کتاب‌های کودکان ما را نشانه گرفتند و این تعریف آزادی نیست. 

ترامــپ و نتانیاهو نام انســان را لکه‌دار کردند. حتی گذاشــتن نام 

حیوان هم بر روی آن‌ها جایز نیســت و آن‌ها پســت‌تر از آن هستند 

که مــا بخواهیم نامی بر روی‌شــان بگذاریــم. آزادی آن‌هــا را همه 

دنیا دیــد. آزادی آن‌ها در مینــاب اتفاق افتاد و همــه دیدند که چه 

جنایتی را مرتکب شــدند علیه بشــریت و این کــودکان معصوم در 

یک منطقه مسکونی، در مدرسه. شما خطاب به نتانیاهو و خطاب 

به ترامپ قمارباز بگویید که آن‌ها به ســتون‌های یک مدرسه حمله 

نکردند، بلکه به ستون‌های وجدان بشری حمله کردند. امیدوارم 

که وجدان‌های خاموش دنیا بیدار شوند و این جنایت را ببینند«.

بابا، من آدرینا هستم... دوست دارم بابایی
همســر  و  پــدر  ایــن 

شــهید دربــاره آخرین 

خاطراتش هــم از این 

دو شــهید می‌گویــد: 

»آخریــن خاطــره‌ام از 

خانمــم مربــوط به روز 

حادثه بود. ماه رمضان 

بود که من خودم، آن روز کلاس داشتم. ما با هم سحری خوردیم. 

آن روز صبح به من گفت که کدام لباس‌ها را می‌پوشی برای کلاس 

که اتو بزنم و لباس‌هایی را که من همیشه دوست داشتم،آورد و اتو 

کرد. این آخرین خاطره‌ای اســت که از خانمــم در آخرین لحظات 

زندگی‌اش که با زبان روزه هم شهید شد، دارم.

 آخریــن خاطره از دخترم هــم پیامک او به من بــود. دخترم کلاس 

اولی بود و به‌تازگی سواد خواندن و نوشتن داشت. شب‌ها همیشه 

منتظر من می‌ماند تا بروم خانه و با هم شــام بخوریم. شــب قبل از 

شــهادت با گوشــی مادرش به من پیامک داد که »بابا، مــن آدرینا 

هستم، شام خوردی؟ دوست دارم بابایی«. این آخرین پیامی بود که 

از دخترم دارم به عنوان یادگاری گذاشتمش. بسکتبالیست هم بود 

و توپ بسکتبالش در آغوش خودم هست هر شب. امیدوارم که یک 

روزی این توپ بسکتبال را در سبد دلتنگی‌هایم بگذارم. هر شب 

توپ بسکتبال دخترم را بغل می‌کنم و با آن می‌خوابم«.


